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وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی عصر پنجشــنبه 
از مجموعــه فرهنگــی هنــری بــرج مــوزه آزادی 
تهــران بازدید کرد.محمد مهدی اســماعیلی در 
ایــن بازدیــد با تأکید بــر باز تعریــف فعالیت‌ها و 
تکالیــف فرهنگی هنری این مجموعــه بزرگ در 
پایتخت گفت: »باید شرایط برپایی نمایشگاه‌های 
بــرای حضــور هرچــه  متنــوع فرهنگــی هنــری 
بیشــتر اقشــار مختلف مردمــی در این مجموعه 
بــزرگ فراهــم شــود.«او در حاشــیه ایــن بازدیــد 
بــر اهمیــت روزآمدســازی مــوزه ایــران شناســی 

مجموعه فرهنگی بــرج آزادی تأکید کرد و گفت: 
»با بهره‌منــدی از ظرفیت عظیم مراکز فرهنگی 
همچون مجموعه برج آزادی می‌توان نسبت به 
انعکاس پیشرفت‌های علمی، تکنولوژی، تمدنی 
و هنــری انقلاب اســامی در قالب روزآمدســازی 
موزه‌هــا و مراکز فرهنگی اقدام کرد.«اســماعیلی 
تســهیل شــرایط برپایــی نمایشــگاه‌های هنــری 
متناسب با شعار عدالت فرهنگی دولت مردمی 
را خواستار شد و افزود: »طراحی تالار گفت‌و‌گوی 
مجموعــه فرهنگــی بــرج آزادی بــرای توســعه 

دیپلماسی فرهنگی و ارتباط بین مدیران فرهنگی 
کشــور و هنرمندان حوزه‌های مختلف از اهمیت 
خاصــی برخــوردار اســت کــه در این زمینــه باید 

اقدامات مناسب صورت گیرد.«
ëë بــا پیگیری رئیس‌جمهور بخشــی از مشــکلات

هنرمندان رفع شد
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در حاشــیه 
بــا  آزادی  بــرج  فرهنگــی  مجموعــه  از  بازدیــد 
جمعــی از پیشکســوتان هنــر نیــز دیــدار کــرد و 
در ایــن دیــدار صمیمــی و کوتــاه به رفــع برخی 

مشــکلات مطــرح شــده هنرمنــدان بــا پیگیری 
رئیس‌جمهــور اشــاره کــرد و افزود: »بــا پیگیری 
مشــکلات  از  بخشــی  رئیس‌جمهــور  شــخص 
اهالــی هنر کــه در دیــدار هنرمندان با ایشــان در 
ماه مبارک رمضان مطرح شــده بود،رفع شــده 
اســت و وزارت فرهنگ در دولــت مردمی بنا به 
دغدغه‌هــای آیــت‌الله رئیســی برای حل ســایر 
مســائل و مشــکلات اهالی فرهنــگ و هنر تمام 

تلاش خود را خواهد کرد.«
ëë جــام جهانــی فوتبال فرصــت مناســبی برای

شناساندن فرهنگ اصیل ایران به جهانیان
همچنین وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی روز 
پنجشــنبه در نشســت »بررســی برنامــه جامــع 
بهره‌وری از ظرفیت‌های مسابقات جام جهانی 
فوتبــال« گفــت: »باید به بهترین شــکل ممکن 
برای شناســاندن فرهنگ و هنر اصیل ایرانی در 
ایــام جــام جهانی فوتبــال برنامه‌ریــزی کنیم تا 
بتوانیم در راســتای تحقق اهداف »دیپلماســی 
فرهنگــی« دولــت مردمــی قدم‌هــای اســتواری 

برداریم.« 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از برج آزادی خواستار شد

تسهیل برپایی نمایشگاه های هنری برای عدالت فرهنگی 

گفت‌وگو با سعید فلاح‌فر درباره نمایشگاه »مُ خاطره«

زیبایی با ویران شدن از بین نمی‌رود
ســیده مریم ســادات گوشــه/ زلزله بم کــه اتفاق 
افتــاد، به عنوان کارشــناس حفاظــت و مرمت 
بناهای تاریخــی میراث فرهنگی به بــم رفت. در 
آن لحظاتــی که توجه عکاســان خبــری به اتفاق 
دردنــاک بم بــود و عکس‌هــا همه معطــوف این 
حادثــه، او توجهــش بــه بناهــای تاریخــی بم به 
عنوان یک کارشــناس بود تا یک عکاس خبری. 
به قــول خودش چون بــه بناهــای تاریخی عرق 
خاصــی دارد، خرابه‌هــای بنــا هــم هیــچ وقــت 
برایش زشــت نیســتند. او در آن واقعه همچنان 
ارگ بــم را باشــکوه می‌‌دیــد. برخلاف عکاســان 
خبری کــه از خرابی‌هــای ارگ بم گفتنــد، او آن را 
یــک ســیر تاریخی توصیف کــرد و از آن عکاســی 
کرد.عکس‌هایی که سعید فلاح‌فر گرفت، اکنون 
با دیدگاهی فلســفی و با نگاهی نو در نمایشگاهی 
با عنــوان »مُ خاطره« و با موســیقی اختصاصی 
محمد نصرتی در گالــری »یافته« در معرض دید 
علاقه مندان قرار گرفته اســت و تا 24 تیرماه هم 
نمایشــگاهش ادامــه دارد. گفت‌وگــوی حاضــر 
درباره چیدمان 9 اثر عکاســی در ابعاد 120 در 180 
اســت؛ عکس‌هایی که نگاتیوشان در اثر گذشت 
زمان  و شرایط طبیعی تغییر شکل داده‌اند و انگار 

ارتباطی تاریخی با خود آثار پیدا کرده‌اند.
ëë در ابتدا بفرمایید چه شــد که نام »مُ خاطره« را 

برای نمایشگاهتان انتخاب کردید؟
این اســم در واقع ترکیبی است که اگر با میم 
خوانــده شــود، مخاطره اســت و اگر میــم را کنار 
بگذاریــم، همان خاطره اســت. این نمایشــگاه 
در حقیقت تداعی مخاطره و خاطره اســت. به 

عبارتی خاطره یک ارجــاع تاریخی به رویدادی 
اســت که در گذشته اتفاق افتاده و بر اثر گذشت 
زمــان آن را به خطر نابودی می‌‌اندازد. مثلثی با 
سه ضلع خاطره ،زمان و خطر که به نوعی لذت 
زندگــی کردن را تشــکیل می‌دهــد. اینکه تلاش 
کنیــم جلــوی زمــان بایســتیم و خاطرات‌مان را 
طــوری نگــه داریم و محافظت کنیــم تا از خطر 
در امــان بمانند. این خاطــرات گاهی به صورت 
نوســتالژی، میــراث فرهنگــی ، یا تاریــخ خود را 
نشــان می‌‌دهد. اینها ترکیباتی اســت کــه دراین 
نمایشــگاه بــه آن توجــه شــده و در حقیقت »مُ 
خاطــره« خلاصه آن اســت؛چکیده‌ای اســت از 
فلســفه زمان، هنــر، تاریخ، میــراث فرهنگی که 

همه با هم دراین آثار به چشم می‌‌خورد.
ëë نمایشــگاه ایــن  در  متنــی  پژوهــش  جریــان 

چیست؟
بــه طور مشــخص تعریف من از نمایشــگاه 
کنــار هم چیــدن چند تا عکــس نیســت. اصرار 
دارم که یک کانســپت پایه وجود داشــته باشد و 
یــک چیزی فراتر از کنــار هم چیدن چند عکس 
اتفــاق بیفتــد. نمایشــگاه نیــاز به یک اتمســفر 
بــه هــم پیوســته دارد؛ اینکــه هــر عکــس بــرای 
خودش یک حرفی بزند دیگر نیازی به برگزاری 
نمایشــگاه در یک فضای منسجم نیست. شما 
آن عکــس را در فضــای مجازی هــم می‌‌توانید 
ببینید. این انســجام اســت که به یک نمایشگاه 

معنا می‌دهد.
جریان پژوهش متنی هــم زمانی رخ داد که 
من برای نمایشگاهم تا مرحله اجرا نشست‌های 

بسیاری برگزار کردم. با جامعه‌شناس صحبت 
کــردم و نیــز بحــث فلســفی کار و نــوع اجــرای 
چیدمان نمایشــگاه در گالری انجام شد. در این 
نشســت‌ها کلی خاطره تعریف کــردم تا از نظر 
روحی با هــم هماهنگ شــویم، چون عکس‌ها 
بــه زلزلــه بم ارتبــاط داشــت پیشــنهاد دادند تا 
در 5 دی مــاه نمایشــگاهم را برگزار کنم اما من 

مخالف بودم.
ëëچرا؟

چون بحث نمایشگاه صرفاً بم نبود. موضوع 
کار مــن فلســفی اســت. اینکــه نظــرم راجــع به 
زیبایی شناسی چیســت؟ بنابراین یک پژوهش 
متنی انجام دادم تا مخاطبی که حوصله ندارد 
متــن بخواند آن ارجاعــات را ببینــد و به نتیجه 
برســد. مخاطــب با دیــدن عکس‌ها بــه تحلیل 
فلســفی می‌‌رســد. آن چیدمــان پیش‌زمینه‌ای 
اســت که مخاطب را آماده می‌‌کند تا تفکر کند. 
قرار نیســت که فقط حظ بصری ببرد. به نوعی 

مخاطبان را در این نمایشگاه درگیر می‌‌کند.
ëë بــا توجه به اینکه چنــد روزی از آغاز نمایشــگاه

می‌‌گذرد، آیا مخاطبان‌تان توانســته اند با فلسفه 
کارتان ارتباط برقرار کنند؟

بلــه وقتی ســؤال می‌‌کردنــد معلوم بــود که 
دچــار تفکــر شــده‌اند. آدم‌هــا روی کارهــا خیره 
می‌‌ماندنــد. طبیعــی بــود کــه بحث به ســمت 
خاطره‌هــای زلزله بــرود، ولی خوشــبختانه این 
طــور نبــود. آنقــدر بحــث مــن در مورد فلســفه 
عکس‌هــا مهــم بــود کــه نــگاه ســطحی در بین 
مخاطبــان پیــش نیامــد. ســؤالات بــه ســمت 

زیبایی‌شناسی عکس‌ها می‌‌رفت.
ëë کمــی راجع به فلســفه و نــگاه زیبایی‌شناســی

آثارتان توضیح دهید؟
زلزلــه بم که آمــد، من به عنوان کارشــناس 

میــراث فرهنگــی حفاظــت و مرمــت بناهــای 
تاریخــی بــه بــم اعــزام شــدم. خیلــی طبیعــی 
بــود کــه در آن لحظات دردآور عمدتاً عکاســان 
توجه‌شان به مرگ همنوعان و فاجعه‌ای که رخ 

داده بود، معطوف شــود. گذشته از همدردی با 
همنوعان‌مان اما بــرای من خرابه‌های بنا هیچ 
وقت زشت نیست. منظورم بنای تاریخی است. 
من همچنان ارگ را باشکوه می‌‌دیدم، در حالی 

محمد نصرتی/ موزیســین : برخورد من با عکس همیشه مثل لحظه‌ای 
ثبت شــده از ماجرایی ملمــوس در زندگی بوده که همچنــان در ذهن و 
تخیــل مــن و در تجربیات واقعی و اکتســابی من از محیــط ادامه  حیات 
می‌دهــد. طبیعتــاً ایــن فضای تخیلی یــا واقعــی را با حــواس خودمان 
تجربــه می‌کنیم و نمی‌توانیم تصویر و صدای محیــط  و عطر و بوی آن را 
تصور نکنیم. بنابراین، نمایشگاه عکس یا نقاشی یا مجسمه و... همراه با 
اصوات و فضای خاص خود بوده و هست. باور دارم که نمی‌توانیم برای 
فضای نمایشــگاه هر صدا و موســیقی را پخش کنیم ،یا اجرا کنیم چرا که 
هماننــد ذهنیت هنرمند عکاس یا نقاش و... باید تا حد امکان بیننده در 
جریان فضای ذهنی خالق اثر قرار بگیرد و صوت و موســیقی که لایه‌های 
مختلفی دارد به این مهم کمک شــایانی می‌کند و مــا انتظار داریم تأثیر 
بازدید از نمایشــگاه با دیدن آثار در کتاب یا فضای مجازی متفاوت باشد 
و ما همان آدم قبل از بازدید نمایشــگاه نباشــیم. نمایشگاه به مثابه تئاتر 
یا ســینما آداب خــودش را دارد و گــردش در فضای آن امکان مشــاهده 
و درک مــا از یــک ایــده را از زوایای مختلف فراهم می‌کند.هر نمایشــگاه 

شــرایط دیداری و شــنیداری و موقعیت خود را دارد. ما با تصویر و صدا و 
مکان و زمان روبه‌رو هستیم و هماهنگی این چهار شاخصه از مهم‌ترین 
موضوعات یک رویداد هنری محسوب می‌شود.در نمایشگاه »مُ‌خاطره« 
با عکس‌هایی از یک حادثه طبیعی )زلزلــه بم( و یک اتفاق دیگر، یعنی 
تأثیر گذر زمــان بر نگاتیو آنهــا روبه‌روایم و این موضوع اصــوات خود را 
می‌طلبید.مــن برای ایــن کار ۲۲ دقیقه صوت و موســیقی طراحی کردم 
که لحظاتی با شــدت زیاد و لحظاتی شدت کم بوده و عوامل صوتی برای 
ذهن بیننــده ایده‌هایی متفــاوت را به همراه مشــاهده عکس‌هــا متبادر 
می‌کند و در عین حال بیشــتر در عمــق ماجرای گذر زندگــی و زمان قرار 
می‌گیرد.من اعتقاد دارم هر رویداد هنری و خصوصاً نمایشگاه آثار هنری، 
اصوات مخصوص به خــود را دارد و هنرمند طراح باید آنها را با توجه به 
مکان و چیدمان آثار کشف کند. بنابراین من تصور می‌کنم با قرار گرفتن 
در چنین نمایشــگاهی باید به مشــاهده تأثیر صدا و عکــس در ترکیب با 
فضا و زمان بر عاطفه خود بپردازیم و بــا قضاوت عجولانه لذت دیدار از 

نمایشگاه به مفهوم واقعی خود را از دست ندهیم.

اصواتی از جنس گذر زمان

که عکاســان خبری خرابی ارگ بم را می‌‌دیدند 
و آن را همــان طور در اخبار توصیف می‌‌کردند، 
اما من همان لحظه گفتم ارگ بم خراب نشده 
اســت فقــط ســیر تاریخــی خــود را می‌‌گذرانــد. 
مــا نمی‌توانیم جلــوی خرابــی را بگیریم. آنچه 
می‌‌مانــد، هویت واقعی ارگ بم اســت که باقی 
مانــده اســت. هویــت هــم فقــط خشــت و آجر 
نیست که با افتادن آن از بین برود.این طبیعت 
زندگی اســت. هیچ پزشکی نمی‌تواند بگوید که 
نمی‌میــرد. ارگ بم مثل یک مادربزرگ اســت 
که پیشانی‌اش چین افتاده اما شکوهش را حفظ 
کرده است. عکس‌های من خیلی متفاوت بود. 
به جــای تلخــی‌ ویرانه‌ها، شــکوه ارگ را نشــان 

می‌‌داد.
ëë چطور شد که با گذشت 18 سال از واقعه بم این

نمایشگاه را برگزار کردید؟
من نگاتیوهایــم را گم کرده بودم. بعد از 18 
ســال آنها را پیدا کردم. دیدم اتفاقات متفاوتی 
روی نگاتیوهــا افتــاده اســت. آنها خراب نشــده 
بودنــد امــا مســیر زندگی‌شــان را مثــل ارگ بم 
ادامــه داده بودنــد. رنگ‌ها بهم ریختــه  و جای 
انگشــت روی نگاتیوهــا مانــده بــود و رویش پرز 
نشســته بود وقتی نگاتیوها ظاهر شــدند، دیدم 
شکوهش چند برابر شده است. انگار نگاتیو من 
در تغییر شکل و باشکوه ماندن مقیاس کوچکی 
است از همان اتفاقی که در بم افتاده بود. یعنی 
هر دو چین به پیشــانی دارند ولی باشکوه و زیبا 
هســتند. یکی در بــازه زمانی 18 ســاله و دیگری 
در بازه زمانی چند صد ســاله که هر دو دریچه  و 
ابعادی را به روی من بازی کردند و چقدر حرف 
دل من را زدند. زیبایی با زمان و ویران شــدن از 
بیــن نمی‌رود، فقط از یک زیبایی به یک زیبایی 

دیگر تبدیل می‌‌شود.


